
 
«آهِباشین»یدرباره

 
"آهِ با شین" ربطی به "شاهِ بی شین" ندارد. یعنی حداقل من ربطی درش پیدا نکردم. اگر هم به چیزی مربوط  باشود    

ی هوا  ای که قورار اسوت در نتو ت    اند: به انقلاب؛ یکی از سه گانه است که خطدِ جنابِ مزینانی گفته احتمالًا به همان
ش انقلاب شد: شاه و نطعی فرهنگِ ملازم با شاه  یکوی مردموی    ی چیزی که برعلیه انقلاب نگاشته شطد. یکی درباره

ها و  ی انقلابی که شد و وضعیت بعدِ انقلاب)نت تِ ایده نم سطمی هم باید چیزی شطد دربارهکه انقلاب کردند  و فکر ک
شوین     بوی   شواهِ . -!ربطی بیی  با همه-نشیند با شین" کنارِ "شاهِ بی شین" می ها!(. خاطرِ همین هم هتت که "آهِ عایده

رسود. ... و خو     فکر کنم یعنی"آه"ی که به شاهی میش مانده و "آهِ با شین"  ش آه ی جبروت یعنی شاهی که از همه
رسویدنِ کتوانی    ای  یکی مذه ی  خیلی تطفیری ندارد. بحثِ به قدرت طرهایی یعنی مردم. حالا یکی تطدهاین یک ج

ش  و سون   رسوند  شطند و بعد به امکوان موی   ند. بحثِ آرزوهایی که آرمان میا کاره بطده روز هیچ است که تا همین دی
 شطد و ... الخ.    شان چند می ها در نمایشِ امکان که عیارِ آن آرزوها و آرمان این

 ام  اما در مطردِ این دومی:  هایی نطشته تر  چیزک در مطرد اولی که پیش 
ی  تر جنابِ نطیتونده و اسوتفاده   تر و عامدانه ی مهارت بیش علاوه مصداق دارد بههای ق لی  همان تعریفاز حیثِ فرم 

شوطند. بحوثِ    تور موی   نزدیوک نطیتویِ خطدشوان    به سو کِ رموان  دارند نایع. جناب مزینانی تری از همان ص رفته پیش
رها از آن به عنوطانِ امکوانِ   ایتیِ اثر که من بارورعایتِ چندفضایی و چند  چنان برقرار است. هم هم شخصِ بطن  دوم
است. اسوتفاده از فرهنوگِ    ام  باز به قطت)تر!( باقی یاد کرده -اثر و هم چند اثر دیگری این  هم درباره -نطیتی  پاره
 نشینیِ کلماتِ محکمِ کهون بوا کلمواتی م ولِ     که هم ی زبان مؤلف است و جال  این گانیِ اصیل از صفات برجتته واژه
م هویچ کوغ ریور از ایون نطیتونده      )که فکور کون  گرفته  به تناس  شگرفی صطرت «کلت»و  «واره ماه»و  «مطبایل»
 که به عمدِ چند فضایی اثر نیوز کموک کورده    تنها کار را م تذل نکرده  بل ت از پغ آن بربیاید(  جطری که نهتطانت نمی

دهد خیلی هم خوطب بوه کوار آموده      ه نطیتنده در داستان نشان میی تقابلی ک نشینی در فلتفه است. و اتفاقاً این هم
ش  با کلماتِ جدیدتر. و وقتی هوم کوه    گذشته نطشته شده  و حال و متائل است؛ گذشته و متائل گذشته  با کلماتِ
کوه  جا  ینآورده ... . م لِ ادرنشینیِ همان کلمات  ته شطند  تقابلِ این دو را با همدر یک بخشی این دو قرار است مقای

ر مدرسه  و شوطهرش از خودمات   زند  سکینه از مصائ  یک مدی م از بازارِ داغ کامپیطتر حرف مینطیتد: "... بهرا می
حوال  که پترت در دهی و از این العمل نشان می ها عکغ های آن هم  با قتمتِ سالِم بدنت  به حرفی امداد. تط  کمیته

آمده. فقط مطقعی از ار که به مجلغِ سالگرد ازدواج پدر و مادرش شطی. نه انگ چرت زدن است ررق در خجالت می
کنی اگر زمان قدیم بوطد    یگاری بکشد. و تط با خطدت فکر میخطاهد برود تطی حیا   س آید که می چرت بیرون می

ه او ی ماری  انگشتر شرف شمتی  چیزی را ب ای  مهره ی پیشِ یک درویش تا سطزن رتاالهتطانتتی پترت را ببر می
خریدی تا  ای چطب سطاحل می م تکه ت نشان بدهد. برای عروست ههایش کمی مهر و مح بدهد تا بلکه به دوروَبری
تطانتوت   تنوها  کوه موی    و ای از چطب درختی توک  رش را جذب خطدش بکند. متلماً تکهبه گردنش بیاندازد و شطه

طس کرد. اما افت کنند  در جل  شطهر هم افاقه میها دورتر طرف خطدش بکشد تا رویش لانه  ها را از فرسنگ پرنده
 اندازند." ای چطب سطاحل  مطبایل به گردن میها  به ج که دیگر زمان قدیم نیتت و آدم

ها  کند. احطالِ آدم نشینیِ کلمات استفاده می از همین هم ها را نشان دهد   زمانی که قرار است تفاوتِ نتلیا حتی م لًا
هوایی از فصول "از    پاراگرافِ شروعِ داستان. یا بخوش  دهد. م لِ زمانه را هم با کلمات نشان میشان به زمان و  و ربط

 افلاک تا کراک".
زمانِ تعلیقیِ رموان    ییک(  Nazaninدهد)با فطنتِ  حال  که آقای سالاری را نشان می   زمانیرمان سه زمان دارد: یک

( و یکوی هوم زموان خواطره     B Nazaninدهود)با فطنوتِ    را نشان می ها و دیگر شخصیت ی متعطد سالاری که گذشته
برد استفاده  قدم پیش می هایی که خطِ تعلیق را هم جا  به عنطان پاره به دهیِ ها در یک ترتی  (. اینDastanاست)فطنتِ 

 اند.                 شده
خاصوه از  - اند به نوافِ رموان؛ بعضوی هوم     رش را کار ندارم( مدرن بطدن بتتهی )حالا جطر یا ناجط ها وصله بعضی
وطنی اسوت و چوه. )فعولًا(     "صد سال تنهاییِ"  اثرکه  اند و این ش استفاده کرده تع یرِ رئالیتم جادوئی برای -گانبزر
گویِ روایویِ اثور کوه      گردد بوه ویو ه   هایی به کار داده شده برمی که چرا چنین نت  رانصافِ این کاری ندارم؛ اما ایند

در ردیوفِ  شکلی از آثوار اسوت کوه در آن خیوالات      -در ادبیات-یگفت. رئالیتم جادویطاهم چیزکی خاش  درباره
ایون  وجوطد  ای کوه   گوی  صدسال تنهاییِ مارکز. منتها وی هاند. م لِ متخِ کافکا یا  ت ذکر شده واقعیات  با همان بدیهی

ی "خیالات درون فرهنگی" است. یعنی خیالاتی که یک فرهنوگ   کند  نکته خیالات را از سطررئالیتم جدا می جنغ
ر درونِ خطدش به نطعی پرورده و گاه به باورش درآورده است. م لِ هموین چیزهوایی کوه مزینوانی در فصولِ اول      د



ای که بوه خواطرِ    ش را از نامحرم نگیرد یا اجنه . فرضِ مارمطلک شدنِ پتری که چشمآورده است -ها هایی آن-کتاب
یتت که با چشم بشطدش دیود( و  لی)لااقل چیزی نشکایت امطات ک  افتاده باشند با اهالیِ عمارت  فرضی است خیا

خیوالات     وقتی ایون شوکل از  -اش وجطد دارد تطی هر ولایتی هم مدلِ بطمی-هنگ گردد به تفتیرِ خرافیِ فر برمی
هر چند کوه خطاننوده را بوه    )کندشان  م لِ واقعیاتی انکار نشدنی بیان شطند  جطری که نطیتندهواردِ واقعیت داستانی 

 گطیند.   رئالیتمِ جادویی به آن داستان  (ج  بیاندازدتع
شواید بوه صوطرت    حوالا  که )های مشترک  رسید گی تطان به یک سری وی ه های رئالیتم جادویی می از بررسی نمطنه

ی  انتقوال دهنوده  حوال   ی اثر که در عین یکی همین لحنِ خشک و ریرِداورانه. م لًا (صریح در تز آن اشاره نشده باشد
اش رفت(  نطعیِ نافرجامیِ نهایی  تتلطِ  های خیالی )که گفته های زیاد  وجطدِ واقعیت قهرمان نطعی اندوه است. دیگر

ی "رئالیتوم   هاست که انگواره  گی این وی ه  مطردِ "آهِ با شین" هم ها. در کلِ اثر ... و خاصه "تنهایی" آدمنطعی رم بر 
که در چیزی به نام رئالیتوم جوادویی بوطده     ها پیش از این گی انگیزد. اما به نظرم این وی ه را برمی ش جادویی" بطدن

ای در  ته. اتفاقاً  یک بابایی یک مقالوه باشد  در تقریرِ کهنِ همین مرز و بطم )و حالا هر مرز و بطمِ دیگری( وجطد داش
لاولیاء  علی خزاعی فر" که همان گاف ها را به نافِ م لًا عطار همین رابطه نطشته است: "رئالیتم جادویی در تذکره ا

خیلی هم لازم نیتت که واحد مکات  پاس کرده باشی ... ؛ به هور    ریزیِ روایی بتته و الخ. پغ برای یک چنین فرم
دور از انصاف نیتت. اما به چین  همها  رئالیتم جادویی است و بله آن حرفرو  این اثر در یک شکلِ خاص دارای 

برای تقریر گذشته و بعد  -نهعامدا-سیری را  که روایت ن حضطر ندارد  بلثر و به یک میزانظرم این رئالیتم در کل ا
 «هوا  هوایی  آن»بندد. اثر با فصلِ  یتم جادویی را در آن هی به آب میرلظتِ این رئال کند و ش به حال طی می وصطل

رسد. در انتخابِ  به رئالیتم افراطی می -ها هایی این-لِ آخرکند و در فص شروع می -ش با تمام رلظت-این رئالیتم را
 "سوال سون  "ت و در فصل های بعدی  سی تامِ نطعی رئالیتمِ جادویی ا مشهطد است. فصلِ اول نمایندهاین ها هم  اسم
محوط   -الیتوم جوادوئی  رئ-روایی آهتته این باورِ "از افلاک تا کراک"  آهتتهکلت و کتلت"  "  "باغ های بی بصیرت" 

تطانود حتوی    ی بتتر  که نموی  طردِ واقعیت. در مطردِ مردی بتتهفصلی است تنها در م  جایی که فصلِ آخر تا  شطد می
عت سریع بوه آن  ی آخر یک رج میرد)هر چند در این لحظه این مرد در نهایتِ عجز میهم و بعد  فحشِ خطدش بدهد
 دهد.  نشان میدارد ذشته و حال شطد(. و این همان تقابلی است که مزینانی در روایتِ گ رئالیتم جادویی می
های یکی دیگر بطد و  ی ناکامی نشتت  که خ  متلم است: آن دربارهم  تر از" آهِ با شین" به مذاق "شاهِ بی شین" بیش

)یوا حوالا بوا    ی یوک نفور اسوت     شین دربواره که شاهِ بی شطد گفت  م هم  میدر فرهای ماست.  ی ناکامی این درباره
شواد و   ی بزرگ و سوالاری و قودم   )متعطد و شازده و شازدهها ی خیلی دو نفر(  اما آهِ با شین درباره احتتاب ملکه
ای است بوه   ی سنددار را روایت می کند و آهِ با شین سعی ها و ...(. شاهِ بی شین یک اتفاقِ افتاده خانم سیمین و خانم

سوت و  تر از "شاهِ بی شین" ا "آهِ با شین"  هر چند که سرکطفتهی چند دهه. لذا  سند و افتاده اجماعِ خیلی از اتفاقاتِ بی
چنوین   )شواه بوی شوین( و هوم    در نتو تِ بوا آن   تری است   کارِ بغ سختشاید هم کمی بلاتکلیف  اما برای نگارش

 . همین.            باشد ناب مزینانی در حالِ تکمیل آن میتر است به س کی که ج نزدیک
 

 


